
  عمامه فرجام *
 مرزبانرضا 

 ای که در خلوت تو بزم طرب مادام است 
 لول ترياک زر آماده و می در جام است 

 مرادی و چه خوش می رانی " بنز"راکب 
 فارغی کز ھمه سو بدرقه ات دشنام است 

 ست نگه کن به قدح اين که می نوشی م ی ني
 خون خلق است، ازين روست که خونين فام است 

 ّوان که بر حقۀ وافور نشانی ھُشدار 
 نيست ترياک، که از محنت ما پيغام است 

 ھيز و دزدند اگر اھل عمائم، نه عجب 
 زير عمامه، نھان فسق ز دير ايام است 

 ست "آقا"زرق و سالوس ھمان گونه نشان 
  اثر اسNم است که شپش در تن مؤمن،

 َتا به ھيزی نشود شھره معمم نشود 
 اھل عمامه و نعلين چه خوش فرجام است 

 آن که ديروز به صد حقه شبانش گشتی 
 نالد امروز که اين گرگ چه خون آشام است 

 ما نبوديم در آن عھد که در بارۀ تو 
 : و الحق که بھين احکام است" عارف"حکم داد 

 بيد به سنگ سر افعی و سر شيخ بکو"
 که در آن زھر و در اين وسوسه و اوھام است 

  ١٩٨٢ -پاريس 
 ١۴:٢٩    ١٣٨٩ مرداد ٩

 نقل از سایت روشنگری
net.roshangari.www://http 

 

 


